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مقدمه : 
از منظر علم جامعه شناسی، دوران کودکی یک پدیده
 نیست؛ بلکه یک مفهوم
 است. در واقع پیش از آنکه وجود خارجی داشته باشد، تصویری است که  در ذهن مردم جوامع مختلف شکل می بندد. دوران کودکی نه یک مفهوم ثابت که مفهومی متغییر است؛ یعنی با توجه به تجربیات مردم هر جامعه و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه، در ذهن جمعی مردم شکل گرفته و تبلور پیدا می کند. به همین دلیل است که سن دوران کودکی، طول زمانی آن و توقعات و تصورات نسبت به آن در جوامع مختلف متفاوت است. تصوری که ما از دوران کودکی انسان داریم. با تمام جوانبش با تصوری که در دیگر جوامع نسبت به دوران کودکی وجود دارد، بسیار متفاوت است، که این تفاوت تنها مختص جوامع مختلف نمی باشد حتی با گذر زمان نیز فرق هایی به وجود می آید. 

با توجه به معنای جامعه شناختی« لفظ کودک را بر کسی می توان اطلاق کرد که  و ظیفه اجتماعی بر دوش ندارد و کودک تا زمانی کودک است که موظف نیست.»
 
رشد سطح اقتصادی جوامع و به کارگیری ابزار جدید تولید که عملاً نیاز به نیروی کار انسانی را کاهش می دهد، موجب می شود که کودکان دیرتر از گذشته وارد بازار کار و قواعد بزرگسالانه آن شوند؛ به عبارت دیگر دیرتر موظف به انجام وظایف اجتماعی می شوند و  در نتیجه می توانند کودکی کنند. معنای این سخن به رسمیت شناختن دوران کودکی توسط جامعه ای است که کودک در آن زندگی می کند. حال جوامع مختلف با توجه به شرایط و به خصوص سطح رشد اقتصادی ویژه خود، این دوران را در شکلهای مختلف و با طول زمانی متفاوت می پذیرند.
بنا به گفته ها، «مفهوم کودکی یک ابداع اجتماعی
 و خاص دوران مدرن است و از سابقه ای طولانی برخوردار نیست. تا پیش از بروز رشد اقتصادی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا، این مفهوم به شکل امروزین آن ابداع نشده بود»
 رشد روحی و جسمی کودک این زاده اشرف مخلوقات در پی روندی آهنسته و پیوسته ممکن می شود. که در اینجا سعی می کنم به مراحل رشد به صورت اختصار بپردازیم. 
به امید این امید که تا حدی هرچند کم و مختصر موفق شوم که اندکی وارد دنیای پیچیده کودکی شوم.

اجتماعی شدن و دور زندگی
در میان موجودات زنده که امکان اینکه صاحب فرزند شوند فرزندهای انسانهای دارای کمترین قدرت و بیشترین وابستگی می باشند و می بایست توسط بزرگترهایشان مراقبت  و حمایت شوند. می توان گفت که کودک انسان حداقل در چهار یا پنج سال اول  زندگی نمی تواند بدون کمک زنده بماند. 

«اجتماعی شدن فرایندی ست که طی آن کودک ناتوان به تدریج به شخصی خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل می شود.» اجتماعی شدن نوعی برنامه ریزی فرهنگی نیست که در آن کودک تأثیراتی را که با آنها برخورد می کند به طور انفعالی جذب نماید. حتی کودک نوزاد نیازها یا خواسته هایی دارد که بر رفتار کسانی که مسئول مراقبت از او هستند تأثیر می گذارد.

«اجتماعی شدن نسل های مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد»
  به عنوان مثال تولد یک کودک زندگی افرادی را که مسئولیت پرورش او را بر عهده دارند تغییر می دهد. و در نتیجه می دهد. و در نتیجه خود آنها نیز فرایندهای یادگیری جدیدی را تجربه می کنند. اگرچه فرایند یادگیری فرهنگی در دوران بچگی و اوایل کودکی شدیدتر از دوره های بعدی ست، یادگیری و سازگاری در سراسر دوره های زندگی ادامه می یابد. که البته اهمیت دوران کودکی در رشد و اجتماعی شدن بیشتر از دیگر دوران زندگی انسانهاست که با پی بردن به این موضوع امروزه جوامع با سرمایه گذاری بر روی آموزش کودکان سعی به بالا بردن سطح فرهنگ در اجتماع دارند. 
اگر کودکان به گونه ای فارغ از نفوذ و تأثیر بزرگترها پرورش می یافتند چگونه بودند؟ پاسخ گویی این سئوال از طریق آزمون و آزمایش امکان پذیر نمی باشد چونکه هیچ فرد انسانی نمی تواند بعنوان آزمایشی کودکی را به دور از تأثیرات انسانی بپرود. اما موارد شناخته شده ای در دنیا موجود هستند که کودکانی سالهای ابتدای حیات خود را دور از ارتباط انسانی گذارانده اند؛ از جمله پسرک وحشی آویرون
 وی موجود عجیبی بود که در 9 ژانویه سال 1800 م از جنگلی نزدیک یکی از روستاهای فرانسه بیرون آمد که با معاینات پزشکی ثابت شد که او پسربچه ای حدود یازده یا دوازده ساله است که البته ظاهرش به حیوان نزدیکتر بود تا به انسان و حتی رفتارهایش نیز جوانی بودند مانند آن که به جای صحبت کردن از اصواتی همچون جیغ استفاده می نمود. از پوشیدن لباس دوری می کرد و اعمالی از این قبیل که با اینکه تلاش های جدی برای تبدیل او از حیوان به انسان به عمل آمد ولی فقط تا اندازه ای توانست خود را با آن آموزش ها وفق دهد و هیچگاه نتوانست بیش از چند کلمه بیاموزد و بالاخره در سال 1828 در سن حدود چهل سالگی از دنیا رفت. 
 و از این نمونه ها باز هم می توان در جوامع مختلف یافت. 

رشد اولیه کودک
رشد ادراکی: 

همه کودکان انسانی با استعداد برقراری برخی تمایزات ادراکی و پاسخ به آنها متولد می شوند. پیشتر تصور می شد که کودک غرق در انبوهی از احساس است چنان که هیچ راهی برای تمیز دادن آنها ندارد. ویلیام جیمز
 روان شناس و فیلسوف معروف گفته است: " کودک که یکباره به وسیله چشمها، گوش ها، بینی، پوست و امعاء و احشاء مورد هجوم قرار گرفته، همه چیز را همچون یک درهم برهمی بزرگ پر همهمه و مبهم احساس می کند. اکثر محققان دیگر این تعریف را تصویر درستی از رفتار کودک نمی دانند. حتی کودکان نوزاد به شیوه ای گزینشی نسبت به محیط شان واکنش نشان می دهند."

نوزادان از سن یک هفتگی به یک سطح طرح دار، خیلی بیشتر از یک سطح ساده حتی با رنگهای روشن، توجهشان جلب می شود و نگاه می کنند. زیر سن یک ماهی، این تواناییهای ادراکی هنوز ضعیف بوده و تصویرهایی که در فاصله بیشتر از حدود سی سانتیمتری آنها قرار دارند برایشان تار و غیر واضح هستند. پس از آن، تواناییهای بینایی و شنوایی به سرعت افزایش می یابند. در سن حدود چهار ماهگی کودک شخصی را که در اتاق حرکن می کند با نگاه دنبال می کند. اما حساسیت نسبت به نوازش، و لذت بردن از گرمی، از زمان تولد وجود دارند. 
کودک و گریه و لبخند: 

همانطور که کودکان به روش گزینشی نسبت به محیط اطرافشان واکنش نشان می دهند. بزرگسالان نیز میان الگوهای رفتاری کودک تمایز قایل می شوند، با فرضیاتی که قایل اند به عنوان مثال گریستن نشانه گرسنگی یا ناراحتی کودک و لبخند مفهوم رضایت را دارد و نشانه هایی از این قبیل. همین شناخت، این واکنشها را به عنوان کنشهای اجتماعی از سوی کودک در نظر می گیرد. امااستنباطات فرهنگی عمیقاً در این فرایند دخالت دارند. یعنی می توان گفت در تمام فرهنگها یک کنش مشخص دارای واکنشی ثابت نمی باشد. 

می توان گفت ک این کنشهای اجتماعی احتیاجی به آموزش داده شدن ندارند بلکه ذراتی هستند ولیکن استفاده مناسب از آنها باید یاد گرفته شود به عنوان مثال: در بعضی از جوامع عکس این مورد صادق است پس با توجه به فرهنگ جامعه زمان کاربرد این کنشها نیز متغییر است و باید به کودکان آموزش داده شود. 

کودک و مادر: 
کودکان در سه ماهگی توانایی تشخیص مادر خود را دارند، البته نه به عنوان یک شخص بلکه به برخی از ویژگی های مادر مانند صدا و ... واکنش نشان می دهد. ولیکن قبل از حدود هفت ماهگی دلبستگی کودک به مادر مستحکم نمی باشد و جدایی یشان از یکدیگر اعتراض خاصی در کودک ایجاد نخواهد کرد و در همین حدود سنی کودک شروع به لبخند زندن به برخی از افراد می کنند و کودک به سوی شناخت شخصی مادر می رود و کودک در می یابد که مادر حتی هنگامی که در کنار او حضور ندارد، وجود دارد، و می تواند نوعی تصویر از او در ذهن نگاه دارد. که این جریان را می توان به مفهوم آغاز تجربه زمان در کودک دانست. البته ماه های نخستین زندگی کودک همچنین یک دوره یادگیری برای مادر است. در این دوره مادران (پدر و  دیگر افرادی که مراقبت از بچه را برعهنده دارند). می آموزند پیام هایی را که کودک به وسیله رفتارش انتقال میدهد را درک کنند و واکنش مناسب نسبت به آن نشان دهند. استنباطهایی که مادران از رفتار کودکانشان به عمل می آورند به شدت بر الگوی کنش متقابلی که بین آنها به وجود می آید تأثیر می گذارد. که البته ممکن است در مادران متفاوت باشد پیدا کردن دلبستگی به افراد خاص نشانه آغاز یک مرحله اساسی در اجتماعی شدن است. رابطه نخستین، معمولاً بین کودک و مادر، به صورت رابطه ای در می آید که در آن احساسات شدیدی مطرح می گردد، و بر پایه آنها فرایندهای پیچیده یادگیری اجتماعی شروع به رخ دادن می نمایند. 

پیدایش واکنش های اجتماعی

رابطه بین کودک، مادر و دیگر عوامل مراقبت نزدیک به پایان نخستین سال زندگی کودک تغییر می حکند. نه تنها کودک در این هنگام شروع به سخن گفتن می کند، بلکه می تواند بایستد – بیشتر بچه ها در حدود چهارده ماهگی می توانند به تنهایی راه بروند. در سالهای دوم و سوم، کودکان توانایی فزاینده ای برای درک کنشهای متقابل و عواطف سایر اعضای خانواده پیدا می کنند. کودکان می آموزند چگونه دیگران را خوشحال کنند و یا بیازارند. 
از حدود سن یکسالگی به بعد، به تدریج بازی بخش زیادی  از زندگی کودک را اشغال می کند. البته در ابتدا کودک به تنهایی بازی می کند، اما به مرور به شکل فزاینده ای شخص یا اشخاص دیگری را  می طلبد که با او بازی کنند. 

کودکان از طریق بازی هماهنگی بدنی خود را بیشتر بهبود می بخشند و شروع به گسترش آگاهی خود از دنیای بزرگسالان می کنند. آنها سعی به آزمایش مهارتهای نو و جدید دارند و نیز رفتار بزرگترها را تقلید می کنند و نقشهای آنها را در بازی خود می پذیرند. 

در طول دوره یک سالگی تا چهار – پن سالگی، کودکان نظم و انضباط را می آموزند، که یک مفهوم آن یادگرفتن کنترل از نیازهای بدنی و برخورد مناسب با آنهاست، می توان گفت در همین دوران است که کودک استفاده صحیح از توالت را می آموزد و نیز یاد می گیرد که به طرز مودبانه غذا بخورد و همچنین یاد می گیرد که در زمینه های مختلف فعالیتش مواظب رفتار خود باشد. در حدود سن پنج سالگی می توان گفت نسبتاً کودک فرد مستقلی شده است و او دیگر فقط یک کوچولو نیست بلکه آماده است که جسورانه تر به دنیای خارج گام بگذارد. برای نخستین بار، قادر است، در حال رشد، ساعات طولانی را دور از پدر و مادر بودن نگرانی زیادی بگذارند. 
دلبستگی و محرومیت

هیچ کودکی بدون گذراندن سالهای مراقبتی و حمایتی به این مرحله نمی رسد و طبق تحقیقاتی ثابت شده است که رابطه مادر و کودک یک رابطه با اهمیت است و روابط این دو در این سالها در چگونگی پیدایش مرحله دلبستگی و محرومیت مهم می باشد. 

که حتی در این رابطه نظریه محرومیت از مادر توسط روانشناسی به نام جان بولبی بیان شده است که نشان می دهد کودکان در صورت تجربه نکردن یک رابطه نزدیک و محبتی از طریق مادر در مراحل بعدی زندگی اش از آشفتگی های مهم شخصیتی رنج می برد. 

اجتماعی شدن کودک 
می توان با تجربه به نظریه محرومیت از مادر نتیجه گرفت که تکامل اجتماعی انسان به طور بنیادی به ایجاد پیوندهای بادوام نخستین با دیگران بستگی دارد البته با این تفاوت که می توان فرد تنها مادر نباشد و شخصی، جایگزین مادر باشد. این جنبه کلیدی اجتماعی شدن برای اکثر مردم در هر فرهنگی است، اگرچه ماهیت دقیق و نتایج آن از نظر فرهنگی متفاوت است. 

نظریه های رشد کودک

در رابطه با موضوع رشد کودکان نظریه های گوناگونی وجود دارد که برجسته ترین نظریه هایی که در این باره هستند برجنبه های گوناگون اجتماعی شدن تأکید می ورزند. 

کار روان شناسان بزرگ و بنیانگذر روانکاوی،  ریکموند فروید، بیش از همه بر چگونگی کنترل اضطرابات از سوی کودک و بر جنبه های عاطفی رشد کودک، متمرکز گردیده است. 

جرج هربرت مید
  اساساً به این که کودک چگونه می آموزد مفاهیم «من» و «مرا» را به کار برد، توجه نشان می دهد.

ژان پیاژه
 بسیاری از جنبه های رشد کودکان را مورد مطالعه قرار داده است، اما مشهورترین آثار وی درباره شناخت – چگونه کودکان یاد می گیرند درباره خودشان فکر کنند – می باشد
. 
نظریه فروید

فروید دارای نظریه های بسیاری می باشد از جمله نظریه رشد جمعیت، که البته این نظریه با انتقادهایی نیز مواجه شده  است که در این بخش به آن پرداخته می شود. 
به نظر فروید کودک موجودی طلب کننده است، با نیرویی که به علت درماندگی ذاتیش نمی تواند آن را کنترل کند. طفل خردسال ناچار است یاد بگیرد که خواسته ها و نیازهایش همیشه و در همه حال نمی تواند بی درنگ ارضاء شود، که این فرآیند دردناک است. فروید معتقد است که کودکان فقط به آب و خوراک نیاز ندارند، بلکه به ارضای جنسی
 نیز نیازمنداند. البته منظور فروید این نمی باشد که کودکان خردسال همانند بزرگسالان امیال جنسی دارند بلکه واژه جنسی
 در اینجا به نیازهای عمومی برای تماس نزدیک و لذت بخش بدنی با دیگران اشاره دارد. و می توان گفت که از مفهوم آزمایشهای هارلو و نوشته های مربوط به دلبستگی های کودک پدید می آید و چندان دور نمی باشد، در واقع کودکان به تماس نزدیک با دیگران از جمله در آغوش گرفتن، نوازش و ... نیاز دارند. 
رشد روانی انسان، با توصیف فروید، فرایندی ست که تنشهای عمده ای را در بردارد. کودک به مرور زمان و به تدریج می آموزد که امیال خود را کنترل کند، اما این امیال به مثابه انگیزه های نیرومندی در ناخودآگاه باقی می مانند. فروید چند مرحله مشخص را در رشد تواناییهای کودک و خردسال تمیز می دهد. او توجه خاصی به مرحله ای – حدود سن چهار تا پنج سالگی – ابزار می کند، که در اکثر کودکان می توانند از همراهی دایمی پدر و مادرشان صرف نظر کرده کرده و وارد دنیای اجتماعی بزرگتری شوند؛ که فروید این مرحله را مرحله اودیپ
 یا عقده ادیب می نامد. پس می توان گفت اگر چنین دلبستگی هایی امکان پیدا می کردند که ادامه یابند و بیشتر توسعه یابند، با بلوغ جسمانی کودک، وی با یکی از والدین جنس مخالف خود مراوده جنسی پیدا می کرد. اما چنین چیزی رخ نمی دهد زیرا کودکان یاد می گیرند که تمایلات جنسی خود را نسبت به والدینشان سرکوب کنند. 
هنگامی که کودک پس دلبستگی های جنسی خود را نسبت به مادر خود سرکوب می کند و نیز با خصومتش نسبت به پدرش به مبارزه می پردازد، بر عقده لودیپ خود نیز غالب می شود، که البته لازم به ذکر است که بیشتر این جریان در سطح ناخودآگاه رخ می دهد. این امر یک مرحله عمده در تکامل خود مستقل را مشخص می سازد، زیرا کودک خود را از وابستگی نخستینش به پدر و مادر، به ویژه مادر رها کرده است.
لازم به ذکر است که نظریه فروید در رابطه با دختران مبهم و ناقص است. او معتقد است که در دختران فرایندی بلعکس پسران رخ می دهد. دختر بچه ها امیال خود را نسبت به پدر در ضمیر ناخودآگاه خود سرکوب می کنند و بر نفی ناخودآگاه مادرشان از طریق کوشش برای این که مانند او بشود، یعنی دارای خصوصیات زنانه شود، غلبه می کند. به نظر فروید اینکه کودکان چگونه با عقده اودیپ برخورد می کنند، بسیار بر روابط بعدی، که فرد وارد آن می شود تأثیر می گذارد. 

البته همانگونه که در ابتدا گفته شد این نظریه با انتقادها و بیشتر با واکنشهای بسیار خصمانه روبرو شد. برخی از منتفدان طرفدار حقوق زنان بر آن اند که نظریه فروید بیشتر معطوف به تجربه مردانه بوده، و چندان توجهی به روانشناسی زنان نکرده است با این همه نظریه و اندیشه های فروید همچنان از تأثیر نیرومندی برخوردارند. و حتی اگر همه عقاید فروید را به طور کامل نپذیریم برخی از آنها به احتمال بسیار زیادی معتبرند. 

نظریه جی، اچ، مید
زمینه و کار فکری جی . اچ . مید
 از بسیاری جهات کاملاً با فروید متفاوت است. اساساً مید دانشمندی بوده که بیشتر زندگی اش را صرف آموزش در دانشگاه شیکاگو نموده. او نسبتاً کمتر نوشتهذ و شهرتش بیشتر از همه به خاطر کتاب ذهن، خود و جامعه
 می باشد. که در واقع ای اثر توسط دانشجویان او بر اساس یادداشتهای درسی و منابع دیگر تنظیم شده است. از آنجا که این یادداشتها و نوشته ها شالوده اصلی یک سنت عمومی تفکر نظری یعنی مکتب کنش متقابل نمادی را تشکیل می دهند، اندیشه های مید تأثیر بسیار فراگیری در جامعه شناسی داشته اند. اما کار مید، افزون بر این، تبینی از مراحل اصلی رشد کودک را، با توجه خاص به پیدایش مفهوم خود، ارائه می کند. 
تشابهات جالبی میان نظرات مید و عقاید فروید وجود دارد، هرچند که مید شخصیت انسان را کمتر دچار تنش می بیند، به عقیده مید، خردسالان و کودکان پیش از هر چیز با تقلید اعمال کسانی که در پیرامونشان هستند به عنوان موجودات اجتماعی ظاهر می شوند و بازی یکی از راههایی ست که این امر را تحقق می بخشد. همانطور که قبلاً گفته شد، خردسالان در بازی هایشان اغلب آنچه را که بزرگترها انجام می دهند تقلید می کنند. بازی کودکان از تقلید ساده به بازیهای پیچیده تری که در آن کودکی حدود چهار یا پنج ساله نقش یک بزرگسال را بازی می کند، تکامل می یابد. مید این کار را گرفتن نقش دیگری به نام، یادگیری اینکه پا در کفش شخص دیگری کردن چگونه است، می داند. تنها در این مرحله است که کودکان مفهوم تکامل یافته ای از خود کسب می کنند. کودکان با دیدن خود از چشم دیگران، به درکی از خود به عنوان یک – من –دست پیدا می کنند.
بنابر نظریه مید – هنگامی که ما یاد می گیریم من مفعولی
 را از من فاعلی
 جدا نمایم به خودآگاهی می رسیم. منظور از من فاعلی، کودک اجتماعی نشده است یعنی مجموعه ای از خواستها و امیال خود به خودی. من مفعولی هم آنگونه که مید این اصطلاح را به کار می برد – خود اجتماعی ست – میداینگونه استدلال می کند که افراد با یاد گرفتن اینکه خود را آن گونه ببینند که دیگران آنها را می بینند، خودآگاهی
 پیدا می کنند. 

هم فروید و هم مید معتقدند که کودک در حدود سن پنج سالگی به عامل مستقلی تبدیل می شود، که قابلیت درک خود، و توانایی عمل کردن در خارج از زمینه خانواده بی واسطه را دارد، که از نظر فروید این برآمد مرحله اودیپ است و از نظر مید نتیجه توانایی تکامل یافته خود آگاهی است. 

نظریه پیاژه

نفوذ ژان پیاژه
 کمتر از فروید نبوده است. بیشتر زندگی او صرف اداره یک موسسه رشد کودک در ژنو گردید. او تعداد چشم گیری کتاب و مقالات علمی در رابطه با رشد، کودک آموزش و پرورش، تاریخ اندیشه. فلسفه و منطق منتشر نموده است و کارش را تا هنگام مرگ ادامه داد. 

فروید با تمام اهمیت خود به دوران کودکی، هرگز کودکان را به طور مستقیم مورد مطالعه قرار نداد و نظریه او مبتنی بر مشاهداتش در جریان درمان بیماران بزرگسالش در روان درمانی می باشد. 

مید نیز رفتار کودکان را مطالعه نکرد، و نظریاتش در زمینه مباحث فلسفی می باشند. اما برعکس، پیاژه  بیشتر زندگی اشت با مشاهده رفتار کودکان، خردسالان و نوجوانان گذشته است. البته به جای مطالعه نمونه های بزرگ، بر پایه نمونه های محدود حار خود را پیش  می برد که با وجود این مدعی گردید که نتایج عمده حاصل شده از آزمایشاتش در مورد رشد کودکان در تمام فرهنگها معتبر است. 

پیاژه بر توانایی کودک در درک جهان به طور فعال تأکید بسیار دارد. او اعتقاد دارد که کودکان به طور انفعالی اطلاعات را جذب نمی کنند، بلکه آنچه را که در دنیای پیرامون خود می بینند، می شنوند و حس می کنند، انتخاب و تفسیر می کنند، پیاژه پس از آزمایشها و مشاهدات خود در رابطه با شیوه تفکر کودکان، به این نتیجه رسید که زندگی انسان دارای چندین مرحله مشخص رشد و تکامل شناختی، یعنی یادگیری اندیشیدن درباره خودشان و محیط اطرافشان، هستند؛ که هر مرحله وابسته به تکمیل موفقیت آمیز مرحله پیشین و کسب مهارتهایی می باشد. 
نخستین مرحله، مرحله حسی – حرکتی است که شامل تولد تا حدود سن دو سالگی می باشد دستاورد اصلی این مرحله این می باشد که در پایان آن کودک در می یابد که محیطش دارای خواص مشخص و ثابتی ست. 

مرحله دوم، یا همان مرحله پیش از عملیاتی حدوداً سن دو تا هفت سالگی را شامل می شود که پیاژه بیشتر تحقیقات خود را به آن اختصاص داد. در این مرحله است که کودک تسلط بر زبان را کسب می کند. کودکان در این مرحله خود مدار هستند البته نه به معنای خودخواه.

مرحله بعدی، دوره عملیاتی عینی نام گرفته است که از سن هفت تا یازده سالگی طول می کشد. در طی این مرحله، کودکان بر مفاهیم انتزاعی منطقی تسلط می یابند و خیلی کمتر خود مدار هستند. 

مرحله بعدی، سالهای یازده تا پانزده سالگی را که پیاژه آن را دوره عملیاتی صوری می نامد در بر می گیرد. در این دوره نوجوانی، کودک در حال رشد توانایی درک اندیشه های فوق العاده انتزاعی و فرضی را پیدا می کند. 

از دیدگاه پیاژه سه مرحله ابتدایی، رشد عام هستند؛ اما همه بزرگسالان به مرحله عملیاتی صوری نمی رسند. رشد تفکر عملیاتی صوری تا اندازه ای بر فرایندهای آموزش و پرورش در مدرسه بستگی دارد. بزرگسالانی که تحصیلات محدودی دارند معمولاً به گونه عینی تری می اندیشیند و آثار خود مدارای را تا حد زیادی حفظ می کنند. 

ارتباط میان نظریه ها
تفاوتهای عمده ای میان دیدگاه های فروید، مید و پیاژه وجود دارند، با وجود این شاید بتوان با استفاده از همه آنها تصویری از رشد کودک ارائه کرد.

هر سه نویسنده و محقق می پذیرند که تقریباً در سراسر دو سال نخست زندگی، پیش از تسطل یافتن به مهارتهای پیشرفته زبانی، بیشتر یادگیری کودک ناآگاهانه است چونکه او هنوز هیچ گونه آگاهی از خود ندارد. 

روی هم رفته، این نظریه ها در مورد اینکه چگونه انسانها تبدیل به موجوداتی اجتماعی می شوند، مسائل زیادی را توضیح می دهند. که البته بر اجتماعی شدن در دوران کودکی متمرکز شده اند، می توان گفت هیچ یک از این نویسندگان تبیینی از زمینه های اجتماعی ای که اجتماعی شدن در آن رخ می دهد ارائه نکرده اند. 
عوامل اجتماعی شدن

منظور از عوامل اجتماعی شدن، گروه ها یا زمینه های اجتماعی که فرایندهای مهم اجتماعی شدن در درون آنها رح می دهد، می باشد. در همه جوامع و فرهنگها، عامل اصلی اجتماعی شدن کودک، خانواده است. که در مراحل بعدی زندگی انسانها، عوامل بسیاری نقش پیدا می کنند، عواملی همچون: گروه همالان، مدرسه، رسانه ها و ... 
در گذشته اجتماع محلی دارای نقش مهمی بود، اما اگرچه این اجتماعی معمولاً در جوامع امروزی خیلی کمتر از دیگر انواع نظم اجتماعی بر اجتماعی دشن تأثیر می گذارد، اما کاملاً بی تأثیر نگردیده است. 

دوره زندگی

در یک نگاه به نظر می رسد مراحل گوناگونی که افراد در طول زندگیشان از آ« می گذرند از نظر زیست شناختی ثابت است – از کودکی به بزرگسالی و سرانجام به مرگ – اما مسئله بسیار پیچیده تر از این است. مراحل مختلف دوره زندگی انسان علاوه بر ماهیت زیست شناختی، ماهیت اجتماعی دارند. این مراحل از عواملی همچون تفاوتهای فرهنگی، شرایط مادی و ... تأثیر می پذیرند. به عنوان مثال در جوامع غربی معمولاً مرگ در رابطه با پیری تصور می شود، اما در جوامع سنتی سن مرگ و میر کمتر می باشد و عواملی از این دست. 

در واقع می توان دور زندگی انسانها را به چند دسته کی تقسیم نمود: 

کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و پیری. 

انسانها از هنگام تولد خود در اجتماع وارد می شوند تا مرگ، باید دوران و شرایط مختلفی را پشت سر بگذارند و این عوامل هستند که وجود یک انسان را که می توان از آن به عنوان شخصیت یاد کرد تشکیل می دهند. آموزش ها و تجربه هایی را که افراد کسب می کنند. همه در زندگی او موثر می باشند. که مهمترین دوران همان گونه که یاد شد دوران کوددکی می باشد، زیرا که این دوره، افراد بالاترین ظرفیت پذیرش آموزش از اجتماع را دارند. 

البته لازم به ذکر است که دوران کودکی انسانها به حدی دارای پیچیدگی ست که نمی توان به تحقیق ها و مطالعه هایی در این حد بسنده نمود و برای درک درون زیبا و پیچیده کودکان سالها آزمایش و مطالعه انجام داد که شاید به راهی هرچند کوتاه و کم عرض رسید. 

در این بحث سعی نمودم که به اختصار به دوران مختلف کودکی بپردازیم و سه نظریه مهم را که در تشکیل فردی به عنوان یک بزرگسال دارای اهمیت می باشد مطرح نمودم امید است که توانسته باشم به راهی برای مطالعات بعدی خود دست یافته باشم. 
منابع و مآخذ 
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4- ماهنامه، شادکامی و موفقیت . 
� - phennomenon


� - concept 
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�- Socialin vention


� - مقدمه بر ادبیات کودک بخثی در شناخت مفهوم دوران کودکی 
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� - The wild boy of Avey
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� - جامعه شناسی ، گیدنز، ص 89


� - Geogre Herbert Mead; فیلسوف، جامعه شناس آمریکایی
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� - erotic satisfaction


� - ertic


� - oedipal


� - 1863-1931


� - mind, self and society


� - me


� - I


� Self- consciusne ss


� - 1896-1980
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